
  

 

 

 

 

 

 

 

  *وساطت روحى
  رافــگـر هنــووت

  **باقر طالبي دارابي
  

  اشاره
اي گـسترده از   هاي نوپديد ديني است كه شبكه  يكي از جنبش(New Age) »عصر جديد«

را آن  هاي بـسيار متفـاوت       يگير  هاي كمابيش همپوش با معتقدات و جهت        افراد و گروه  
دهد، تلاش    ها را به هم پيوند مي       هدف مشتركي كه اين افراد و گروه      . كنند  گيري مي   پي

 از مفـاهيم    »وساطت روحي «. براي دگرگوني افراد و جامعه از طريق آگاهي معنوي است         
شباهت بـا دريافـت الهـام و وحـي        است كه بي   »عصر جديد «بسيار معروف و متداول در      

 گرايـشي  ؛كند  بررسي مي»هاي ملفوظ وحي«پديده را ذيل رو، نويسنده اين   از اين . نيست
هاي گذشته را بايد وساطت روحي تلقي         قوي نيز وجود دارد كه مدعي است تمامي وحي        

ث دربـارة   هاي ملفوظ، بـه بح ـ      نويسنده پس از بحثي دربارة وساطت روحي و وحي        . كرد
در پايان مقالـه نيـز، بـه اختـصار،          . پردازد  انحاي وساطت روحي و فرايندهاي تحولي مي      

اند، معرفـي     منابع مربوط به وساطت روحي را كه براي تحليل در اين مقاله گزينش شده             
  . كند مي
  

  هاي ملفوظ، وساطت روحي  ، وحي، وحي»عصر جديد«دين : ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Wouter Hanegraaf (1998), New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular 

Thought, State University of New York Press, pp. 23-41. 

 .دانشگاه اديان و مذاهبعضو هيئت علمي  **
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 .آيند اين صداها از جانب خدا مى. گويند چه بكنم كه به من مىشنوم  صداهايى مى: ژان

 .آيند  مىآنها از قوه خيال تو: رابرت

 .دنرس هاى خدا از همين راه به ما مى پيام. البته: ژان

١قديسهژان ، وشا. بى. جى
 

  
 مختصرشناسي  يك ويژگي ؛وساطت روحى

 (Psychic mediums)روحـي  هـاي   واسطه اين اعتقادِبه  (Channeling) اصطلاح وساطت روحى

 انتقـالِ اطلاعـات از      (Channel)ة  توانند، در شرايط معينـى، بـسانِ واسـط          كه مى  اشاره دارد 
 »موجـودات «ايـن منـابع را معمـولاً    . هـاى متعارفـشان عمـل كننـد    »خود«منابعى غير از   

اي كامـل منـابع دار    امـا طيـف      ؛دانند كه در مراتب عالى هستى حيات دارنـد         مجرّدى مى 
تـوان    چيزهايى را كـه مـى  ةها مذكورند تقريباً هم كه در نوشته (Channeled Sources)واسطه 

 در بـسيارى مـوارد، يـك        2.اسـت  نوعى هوشيارى به آنها نسبت داد، در خود جاى داده         
 )medium ( جسم شخص واسـطه    موجودآن   ،گويى لازم است كه در طى آن       حالت خلسه 

عـصر  «كه در بافـت     (هاي گفتارى يا با كتابت غيرارادى         داموسيله ان  هرا تصاحب كند تا ب    
ممكـن اسـت   در اين مـوارد  .  پيام خود را ابلاغ كند) كمتر رايج است)New Age(» جديد

كامل يا تقريباً كامـل كـه        )dissociation ( گُسستِ ت از يك حال   ؛شكل خلسه متفاوت باشد   
افتـد   يزهايى است كه اتفـاق مـى     در طى آن واسطه فاقد هرگونه علم آگاهانه نسبت به چ          

توانـد بـسانِ     واسطه همچنـان مـى  تا يك خلسه بسيار خفيف كه در آن بخشى از آگاهىِ         
توانـستيم تمـام مظـاهر     اگـر مـي  . باشـد روحـي  يك ناظر بيرونى شاهد فرايند وسـاطت     

 را مـوردى  يتوانـستيم وسـاطت روح ـ     وساطتِ روحى را با خلسه در ارتباط بدانيم مـي         
ايـن پديـده هنـوز    ــ اگرچه  (religious dissociation)  گسستِ دينى معروفِةخاص از پديد

بـا   ــ بـه حـساب آوريـم كـه بـا عنـاوين مختلـف و گـاه                 است طور كافى فهم نشده     به
و  (Spirit Possession)» حلـول روح «، (Trance)، »خلسه«، (ecstasy)» وجد« مانند يناسازگار هم

 در هـر حـال برخـى از    3.قيقاتِ زيـادى بـوده اسـت    موضوع تح(medium ship)» وساطت«
رسـد متـضمن      انـد بـه نظـر نمـى         بندى شده  عنوان وساطت روحى طبقه    هايى كه به    پديده
ود نش ـ   درونى كه در آن واسطه صدايى مـى        يويژه موارد القا   هاى باشند، ب    هگونه خلس  هيچ

اگر به پيـروى    . نويسد   مى او در هوشيارى كامل آنها را     و  كند    هايى را به او القا مى       كه پيام 
اى   ها و هم ارتباطات خلسه      ، هم اين پديده   »عصر جديد « معتقدان   (Emic) از ديدگاه اميك  
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 ايـن  تنهـا مخـرج مـشترك   ظـاهراً  كنـيم،   هاي گوناگونِ وساطت روحى تلقى مى       را جنبه 
 ـ        هايى ــ دريافت مى     كسانى اطلاعاتى ــ پيام     كه واقعيت است  ه كننـد كـه خـود از آنهـا ب

با اضافه كردن ايـن     . كنند   خودشان تعبير مى    عادىِ چيزهايى آمده از منبعى غير از آگاهىِ      
از خـود بـروز     را  اى از حكمت يـا بيـنش          نكته كه اعتقاد بر اين است كه اين منبع مرتبه         

اگرچه ضرورتاً يـا حتـى      (هاست   دهد كه بالاتر از مرتبة حكمت يا بينش اغلب انسان           مى
انـدكى مـشخص   توانيم ايـن منبـع را    مى، )آيد و معصوم به حساب نمى معمولاً عالِم كل    

برعكس، ارتبـاط   . شود  ارتباط با اين منابع با هدف يادگيرى و هدايت تعقيب مى          . سازيم
ـ ويژگى وساطت   ـگونه كه در احضار ارواحِ سنّتى هست          آن ــدرگذشتگان   با ارواح تازه  

 . نيست»عصر جديد«روحى 

  

   ملفوظهاى به وحىمثا وساطت روحى به

 ـ      شده است    معمولاً تلاش  ،مربوط به اين پديده   آثار  در   اى   هتا وساطت روحى را بـه گون
 :ن كليموابه گفته ج. انتزاعى تعريف كنند

شـود در     مـى  ست از انتقال اطلاعات از منبعى كه گفته        ا وساطت روحى عبارت  
 كـه مـا   ماني   وجود دارد كه با سطح و قلمرو جس         از عالم واقع    يا سطحي  قلمرو

بـه يـا از طريـق يـك انـسان گوشـت و              اين انتقـال    متفاوت است؛   شناسيم،   مى
متعـارف و   ) يـا نفـس   (شود كه از ذهن       گيرد و گفته مي     دار صورت مي    استخوان

  .(Klimo, 1987: 2)معمولي او نيست 

  
 :گويد  مى وساطت روحى چنيندربارةآرتور هستينگز 

كند كـه    مىرا منتقلاى  هيا بيان هنرمندانفرايندى كه در آن شخصى اطلاعات      ... 
كند و در ظـاهر چنـين اسـت      مى آنها را از طريق ذهن يا جسم دريافت   شخود

آيـد، مخاطـب ايـن پيـام          مـى   آگـاه  كه از يك منبع متشخص در خارج از ذهنِ        
  .(Hastings, 1991: 4) و خود پيام هدفمند استهستند شخص يا اشخاص ديگرى 

  
 اينجـا    دو تعريف خالى از اهميت نيستند اما لزومى ندارد كه در           هاى ميان اين   تفاوت

دانانِ اديـان،  تر اين است كه تاريخ  فوتى  و له فورى ئمس. به لوازم اين دو تعريف بپردازيم     
كـردنِ    هر دو تعريف را تلاشى براى مـشخص مواجه شوند، احتمالاًها   اگر با اين تعريف   
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. طور خاص  ه ب »وساطت روحى  « نه ،واهند آورد به حساب خ   »دينىهاي    ىوح «طبقه عامِ 
ارزيـابى ماهيـت وسـاطت     بـراى را برانگيز نقطه آغاز مناسبى      تا حدى تأمل   اين برداشتِ 

 .آورد  مىپژوهى فراهم روحى از منظر دين

دينى اهميـت بـارزى در      هاي     وحى مطالعه تطبيقىِ بجا كه    انتظارِاين  رغم   متأسفانه به 
 در واقع تحقيقات بسيار اندكى در اين قلمـرو صـورت            ،ه باشد مند داشت   نظام پژوهى  دين

ها، كـه قابـل     فرهنگى وحى  ـ شناسى بين  ما هنوز از داشتنِ يك نظريه يا سنخ       . گرفته است 
 و ايـن امـر دسترسـى بـه يـك ارزيـابى كـافى و وافـى از                    يمهست استفاده باشد، محروم  

در سـال   (Van Baaren)  بـارِن نونامه دكتـرى   پايان. وساطت روحى را دشوار ساخته است
 يكـى از تحقيقـات   ،(Conceptions of Revelation) گـون از وحـى   تصورات گونهدربارة  1951

عيبش اين است كه تعريفش از وحـى مـانع       اما   ، اين موضوع است   دربارةشمار   بسيار كم 
كـه   وحـى دارد  ) »مؤلـف  «يا (مندانه به منبع   اغيار نيست و عطف توجه انحصارى روش      

 شـكل و  فقـط ين واقعيـت كـه   ابا توجه به . سازد  مىاتى اين تحقيق را برملاالاهيشينه  پي
معتقـدان يـا     (بـراى ديگـران   انـد،     اش بـوده   واسطهها    گونه كه انسان   ها، آن  محتواىِ وحى 

در صورت تمركـز    ها     وحى دربارةدر دسترس است، يك مطالعه تطبيقى مدرن        ) محققان
 ـ   بر همـين شـكل و محتـوا، بـه جـاى            توانـد    مـي  احتمـالى آن،      مؤلـفِ  ر روي  تمركـز ب

 چـون تمـام     ؛ از دست نخواهـد رفـت      يمهم در چنين رويكردى چيز   . تر باشد  ثمربخش
با وجـود ايـن،     .  در خود شكل و محتوا مندرج است       ضرورتاًلف  ؤمبه  اطلاعات مربوط   

 .ام كه در اين مسير صورت گرفته باشد، نديدهاى  هعمد من تلاش

ن وكه در كـار  ــ تواند صورت گيرد   مىشناختى تفكيك خاصِ واژه  با اين همه، يك     
 ويـژه و    يانح ـعنوان يكى از ا     به (Inspiration) »مالها«ص  تشخي ــ و آن     بارن تلويحاً هست  

... « :كنــد  مــىگونــه تعريـف  ن بـارِن الهــام را ايـن  و.  اســت(Revelation)  برجـسته وحــى 
عنـوان    آن خـدا از انـسان بـه        ،كـه طـي آن    شفاهى يا كتبى يك خدا با جهان        هاي    ارتباط

: است  اين تعريف مورد تصديق لانچكوفسكي).Baaren, 1951: 97( »كند واسطه استفاده مي
مفهوم نـوعي اِخبـار   ة حاكي از شكلي از وحي است، كه در نهايت بر پاي     ... مفهوم الهام   «

 بـه معرفـت و ابـلاغ        واسـطه الاهـي    عنوان فعل بي   الهام به ...  استوار است  ة الاهي از ناحي 
هـا    اساس اين تعريـف بر). Lanczkowski, 1986: 773-775(» انجامد طبيعي مي فوقهاي  بصيرت

 ٤.عـام الهـام دينـي بـه حـساب آورد          ة   است كه وساطت روحي را بايد جزو طبق        نروش
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به پيونـد  » الهام «سازي اصل لفظ عرفي.  وساطت روحي تنها يك اشكال دارد   دانستنِ الهام
ايـن بـاور اساسـي كـه        .  با قلمرو خلاقيت هنري و ادبي منتهي شده است         »الهام«نزديك  

 در نتيجـه،  .وحي الاهي است، امروزه ديگر رونقي نـدارد ة نتيج  به واقع،،خلاقيت هنري 
هـايي كـه از     ضعيفي تبديل شده است كه براي اطلاق بر پديـده        به اصطلاح نسبتاً   »الهام«

هـاي   وحـي  «دهـم كـه از    به همين دليل من ترجيح مي    .كنيم مناسب نيست   آنها بحث مي  
 نيز هست و آن اينكه ي ديگر سخن بگويم كه داراي امتياز(Articulated Revelations)» لفوظم

دينـي  هـاي     وحـي هـاي     گـروه عنـوان يكـي از زير       تواند به جايگاه وساطت روحي به      مي
  . تصريح كند

ة چـه مقايـس   اگر.برسندها  ه انسان گوناگون ب هاي    ند به شكل  توان  ميهاي ملفوظ    وحي
ملفـوظ در ديگـر اديـان       هـاي      دريافـت وحـي    انحاي مختلف وساطت روحي با انحـاي      

هـا    وحـي ة  عـام دربـار   اي    هو تحقيق مقايـس   شناسي    آميز است اما فقدان يك سنخ      وسوسه
اه  يـك ر   بـا ايـن حـال      .برد سعي در انجام چنين كاري را از قلمرو اين تحقيق بيرون مي           

كـه مـا   وجـود دارد  » بافـت «ظ تـاريخي در  راي قراردادن وساطت روحي از لحا  خاص ب 
 اسـت كـه هـم       ، رويكـردي  رويكرداين  اين از آن جهت است كه       . نيازمند بحث از آنيم   

به جاي آنكه وسـاطت      .طور گسترده مورد پذيرش واقع شده و هم آشكارا غلط است           هب
ورده شـود،  بـه حـساب آ  ) ملفوظ (هاي اي از دسته عام وحي     نمونه» عصر جديد  «روحي

هـاي   كه بحث را برگردانده و مدعي شوند كـه تمـامي وحـي            گرايشي قوي هست به اين    
اين ديدگاه را كليمو در تحقيـق پيـشگامش در    . گذشته را بايد وساطت روحي تلقي كرد      

آن نقـدي  يچ  مطرح ساخت و از آن زمان تقريباً تمامي مفسران تقريباً بدون ه       1987سال  
 ايـن  .(Anderson, 1988: 6 Babie, 1990: Riordan, 1986: 97, 105-106; Hastings, 1991: 6)انـد   فتهرا پذير

 آن را در بيشتر     توان  ميجهاني است كه    اي    هپديد» وساطت روحي  «نگرش قائل است كه   
گويد   چون قوياً مي   ؛داردبسياري  عمومي  ة  اين ادعا جاذب  . يا همه اديان طول تاريخ يافت     

هـاي    باره ماهيت حقيقي داستان   ديدگاهي جديد و جالب در    » صر جديد ع«هاي    هكه پديد 
جديدش ة  با مطالعه فرايند وساطت روحي در جلو      . دهند به ما مي  ها    باره وحي قديمي در 

و بـسياري   ] ص[ محمـد    ، عهـد عتيـق    يم كه واقعاً چه چيزي براي انبياي      ابتوانيم دري   مي
كليـد   در واقع، وساطت روحي شاه    . شود ه مي چنين گفت كم    يا دست ديگر رخ داده است،     

  .فهم دين تلقي شده است
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واحـدي  هـاي     علـت ة  از مجموع ـ هـا     اين عقيده كه وساطت روحـي و ديگـر وحـي          
خـور  يقـين در     به و بسيار جالب    ،كاملاً معتبر اي    هعقيدفرضيه،  عنوان يك    برخوردارند، به 

را  دهد كـه آن    ما اجازه نمي   اما وضع معرفتي كنوني      ؛تحقيق جدي و غيرجانبدارانه است    
ذاتـي منـابع مربـوط بـه        هـاي      اولاً، كميابي و محدوديت    ؛ زيرا بيش از يك فرضيه بدانيم    

مـا از   . سـازد  شدت حدسي مـي     دانستن آنها را به    »وساطت روحي  «ديني كهن هاي    وحي
 .آنچه اتفاق افتاده است آگاهي يقيني نداريم و نبايد تظاهر كنيم كه آگاهي يقينـي داريـم                

 ،گوناگونِ وسـاطت روحـي و  هاي  دانيم تا چه حد بايد پديده  تر، آنكه ما نمي    ثانياً، و مهم  
طور عام را به يك فرايند واحد منسوب كـرد           هديني ب ) ملفوظ(هاي    به طريق اولي، وحي   

در حال حاضر، هم وسـاطت      .  آنها را بر اساس آن فرايند تبيين كرد        توان  مي  تا چه حد   و
 حـاكي از    كـه ضـرورتاً   اند    صرفاً مفاهيمي داراي شمول   » ملفوظي  ها  وحي «روحي و هم  

در اينجـا    .ستندي ـگيرنـد ن   مجموعه آنها قرار مي   هايي كه زير    تري بين پديده   شباهت عميق 
را كـه   هـايي     شك معقولي، فرايند  بدون هيچ   مستلزم آن است كه     » پيوند بر پايه شباهت   «

آنها را به روشـي واحـد تبيـين         بتوانيم   و   يمنفهم ك اند    وحياني مطرح هاي    در توليد پديده  
ما چنين تبييني   اند،    انجام گرفته  وساطت روحي ة  باردر بيشتر تحقيقاتي كه در    اينكه  . كنيم
انگيز خاص ايـن تبيـين را در          به اين دليل است كه يك راهبرد بحث       در دست نداريم    را  

انتزاعـي  هاي    ا با تعريف  كار ر بيشتر مؤلفان    آن راهبرد اين است كه    . ابهام فرو برده است   
 مـورد  كه دو    ها ـ ـ  اين تعريف . كنند، نه با توصيفات تجربي     آغاز مي » وساطت روحي  «از

دست آمـده از منـابع      ه   محصولِ اطلاعات به ظاهر ب      ـ ـاز آنها را پيش از اين ذكر كرديم       
 ـ   بهرا  ديگر   موجـود در روش  هـاي   از تفـاوت امـا  گيرنـد   كـار مـي  ه عنوان تنها ضـابطه ب

  .ورزند  ميآوري اين اطلاعات غفلت عجم
، كه اگر اين تعيـين مـرز        »ملفوظهاي    وحي«ة  روندي براي تعيين مرزهاي دست    چنين  
ارتبـاط  وجـود    اما معنايش    ؛ست ا  بجا داشت، كاملاً  گرفت اشكال گوناگون مي    انجام نمي 

هـا    ريف بعدها از اين تع    به هر حال   .متعلق به اين دسته نيست    هاي    تري ميان پديده   عميق
متعلق بـه  هاي  كه پديده گيري دلخواهانه پرش كنند    تا به سوي اين نتيجه    اند    كردهاستفاده  

به بيان ديگر يك فرايند اساسـي  .  يكي هستند  ذاتاً ،اين دسته، كه چنين تعريفي از آن شد       
مبتني بـر  و بنابراين، پيوندي مشروط  .وجود دارد كه عامل ظهور اطلاعات وحياني است 

 بـا هـم   مـورد بحـث ذاتـاً   هاي  عنوان برهان بر اينكه پديده     انتزاعي، به غلط، به    معيارهاي
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وقتي كه اين كار با موفقيت به انجام رسيده است آسان است             .مطرح شده است  اند،    شبيه
 ،گنجنـد و    مـي  نيز در اين تعريـف    » عصر جديد  «خارج از بافت  هاي    كه گفته شود وحي   

عصر  « هستند و تحقيق در وساطت روحي      »ساطت روحي و «ايه  بنابراين، آنها نيز نمونه   
د به تشخيص هويت فراينـدي بينجامـد كـه در وراي عمـوم              توان  مي اين روزگار    »جديد
  .قرار داردها  وحي

سـيد كـه    ربودن اين روند واقف شـويم بـه ايـن نتيجـه خـواهيم                 وقتي به خودسرانه  
ولانـه و زودهنگـام     كـم عج    دست» ها  وساطت روحي در طول قرن    «هاي جذاّب     كاربست

باره جايگاه وساطت روحي در بافت مطالعه اديـان جـذابيت        بندي ما در    جمع. بوده است 
بـراي  » عـصر جديـد   «يك واژه اميك است كه در بافـت   » وساطت روحي « :كمتري دارد 

.  نه بيشتر و نـه كمتـر از ايـن          ؛رود  مي كار هب» ملفوظهاي    وحي «اشاره به مقوله عام اتيكِ    
يـك راهبـرد     مثابـه   بـه  عنوان يك اصـطلاح اتيـك      عرفي وساطت روحي به   تلاش براي م  

عـصر   «اعتبار وساطت روحـي   پذيرش  ها به    ساختن عموم انسان   گرايانه براي قانع   مدافعه
  . كنار گذاشته شودبايد  »جديد

، بـه معنـاي دقيـق    »عصر جديد «ثيري بر اعتبار وساطت روحيأبندي ت البته اين جمع 
هـاي     روحي، صرف نظر از مشابهت يا تفاوت آن بـا ديگـر وحـي              وساطت .كلمه، ندارد 

ي نهـايي دربـاره   أر .توانـد نباشـد    ميد يك منبع معتبر وحي باشد و توان  ميشده،   گزارش
 اهميت محـوري آن در پيـدايش ديـن         دربارة   كم وساطت روحي هر چه كه باشد، دست      

» عـصر جديـد  « بـسياري از باورهـاي اصـولي     .  داشـت  ترديـد تـوان     نمـي » عصر جديد «
هايي از طريق    گونه كه در بخش دوم اين پژوهش خواهيم ديد، نخستين بار در پيام             همان

بنابراين، منصفانه است كه گفتـه       .اند تقرير يافته اند و     افت شده يهمين وساطت روحي در   
 ـ» عصر جديـد   «يش موجود در ميان معتقدان به     ارغم گر  شود، به   ـ    أ ت رايب  ةكيـد بـر تجرب
را بايد تا حد زيادي     » عصر جديد  «مبناي انحصاري حقيقت ديني، دين     عنوان   به شخصي

  . به حساب آورد)Offenbarungs religion (دين وحياني
  

  وساطت روحي و فرايندهاي تحوليحايان

 نخـست، مـواردي از   :شـوند  بنـدي مـي   كه تحت عنوانِ وساطت روحي طبقه     هايي    پديده
ه ممكـن اسـت از خيلـي سـطحي تـا            خلـس  مـق عكه در آنها    اي    هوساطت روحيِ خلس  
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وسـاطت  دوم، انـواع مختلـف   ؛  متغيـر باشـد   ] روح از بـدن   [  تـام   تام يـا تقريبـاً     گسست
 سـوم  ٥؛اختيـار   و كتابـت بـي  )Ouija board ( مانند صفحه حـروف )automatism (اختياري بي

 ـ كه گاه بـا ديـدن نهـان        ،يي از وساطت روحيِ قرينِ شنيدنِ پيام سروش غيب        دموار ة بينان
ممكن است با داخـل كـردن آنچـه          .سان فوقاني آميخته است و گاه نيست      موجودِ پيامبر 

 ـ         ياد مي » وساطت روحي باز   «جان كليمو از آن به     دسـت  ه  كند گـروه چهـارمي را نيـز ب
  ٦.شود يد توضيح داده و مورد بحث واقع ميآ  آنچه در پي ميبااين مفهوم  .دهيم

 چه رسد به چگونگي      ـ ـ مختلف اين انحاي تر گفته شد، سرشت اصلي         پيش كه  چنان
رغم تفـاوت آشـكار آنهـا بـا يكـديگر،            به.  روشن نيست   اكنون اصلاً   ـ ـارتباط ميان آنها  

هستند كه از يك نحـوه  ها  زيادي از واسطههاي  نمونه.  از هم مطلقاً متمايز نيستند احتمالاً
اما . شوند ديگر منتقل مي  اي    هكنند و در طي يك فرايندِ تدريجيِ تحول، به نحو          شروع مي 

از اين تحـولات را،     هايي    نمونه. شوند خاص متخصص مي  ة   در آخر در يك نحو     معمولاً
از  ايـن مـوارد، ظـاهراً     ة  مقايـس . شوند، به بحث خواهم نشست     يافت مي ها    كه در نوشته  

ة  و گـستر ، گوناگونِ وساطت روحـي، از يـك سـو         وجود همبستگي خاصي ميان انحاي    
 .دارد مي، از سوي ديگر، پرده بر      فرايند وساطت روحي   رهام براي ضبط و     توانايي واسطه 

 كلّي و مقدماتي بـراي  يچه ممكن است اين همبستگي دقيق و مطلق نباشد، اما طرح       اگر
  .آورد وساطت روحي فراهم ميشناسي  پديدار

در وسـاطت  ). Klimo, 1987: 185-186 (خودجـوش  يـا  است قاصدانهوساطت روحي يا 
قاصـدانه  هـاي     واسـطه . استها    وشد وحي واسطه كم و بيش دستخوش آمد     دجوش،  خو

 ،را ايجاد كننـد    توانند آن   مي  با اراده و خواست خود     معمولاًبر اين پديده تسلط دارند و       
 از آنجايي كه باور عمـومي در محافـل        . خواه فنون خاصي به كار بگيرند و خواه نگيرند        

توانايي طبيعي است كه در هر كسي بـه         اين است كه وساطت روحي يك       » صر جديد ع«
بـا عنـوان    هـايي     وساطت روحي قاصدانه به انتشار كتـاب      ة  وديعه نهاده شده است، پديد    

هـايي دربـارة       كـه در آنهـا راهنمـايي       انجاميده اسـت،   (do-it-yourself) خودت انجامش بده  
 اسـت  انكـار نـشده  با جود اين،  ٧.خورد برقراري تماس با راهنماي شخصي به چشم مي     

بيـشتر  . شان از اين موهبت بيـشتر از برخـي ديگـر اسـت             مردم برخورداري از  كه برخي   
در بيـشتر ايـن      . بوده است  »طبيعيهاي    واسطه «حاصل» عصر جديد  «محوريِهاي    وحي

 شگفتي واسـطه گـشته      ةغاز شده و ماي   آطور خودجوش    هموارد فرايند وساطت روحي ب    
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، شـرح   »ي بي چـون و چـراي وسـاطت روحـي          هاي اعلا   نمونهاز   «جين رابرتس . است
كه سـاكت پـشت ميـزي نشـسته بـود،            ، در حالي  1963 سپتامبر   9دهد كه چگونه در      مي

  : اولين وحي خود را دريافت كرده است
نكردني از  ة پـس از آن، مـوجي بـاور        دي و دقيق ـ  ادر فاصله ميان يك دقيقـه ع ـ      

 گـويي  ،ر شـد و اساسي بـا نيرويـي عظـيم، بـه سـرم سـرازي             جديدهاي    انديشه
بلنـد  ناپـذيري     تحمـل ام به نوعي ايستگاه راديويي كه صداي آن تا حد            جمجمه

آمدند، بلكه    مي  كه از طريق اين مجرا     ندا نبود ه  تنها انديشه . ، تبديل شده بود   بود
چنـان بـود كـه      ... رسـيدند  يافته و تپنده نيز از راه مـي        شدتهاي    شور و هيجان  
كـه ابعـاد    اسـت   نـازك دسـتمال كاغـذي        ة لاي ـ در واقع يك  ي  دگويي جهان ما  

 در ،شدن  پارهپوشاند و من ناگهان با يك صداي عظيمِ     نهايت عالم واقع را مي     بي
ت ميـز نشـسته بـود و    شجسم من پ. لاي اين دستمال كاغذي پيچيده شده بودم   

انـداز   كـرد، قلـم    ايي را كه به مغـزم خطـور مـي         ه  امان كلمات انديشه   دستانم بي 
د كه در همان زمـان، در جـاي ديگـري           يرس به نظرم مي   ين همه، ا با. نوشتند مي

 ـ     ـ      در. كـنم   عبـور مـي    لاي اشـيا    ههستم و از لاب لاي برگـي    هحـال سـقوط از لاب
آمدم، مجـذوب     مي گذشتم تا كل عالم را گشوده بيابم و سپس دوباره بيرون           مي

بـدنم  هـاي     انگار معرفت در تمـام سـلول       احساس كردم ،  اندازهاي جديد  چشم
 معرفتـي غريـزي،     ــتوانستم فراموشش كنم     كه نمي اي    هشد به گون   گير مي  جاي

وقتي بـه   ...  نه معرفت عقلاني   ،معرفت احساس بود و  . شناختي روحانيتي زيست 
قـرار  انداز نوشتن چيزي يافتم كـه واضـح بـود       خود آمدم خودم را در حالِ قلم      

 ـ   جهـان مـادي    «:عجيـب و غريـب باشـد      هاي    عنوان آن ياداشت  است   ة  بـه مثاب
داد اما من    ط مي بسرا  ها    آن انديشه  ]مادي[= ت ماتريال    بعدها سِ  .»سازي انديشه

  ).Jane Roberts, 1970: 11-12( دانستم اين را در آن زمان نمي
  

 نخستين پيـام،  .ول اين وحي معرفي كردئستِ نام موجودي بود كه بعدها خود را مس 
دهـد كـه چگونـه       امـا رابـرتس توضـيح نمـي       اختيار دريافت شـد،      آشكارا، با نوشتنِ بي   

 كامــل كــه ةارادي و داراي خلــسة ي بــه واســطنميــاة تــدريج از طريــق چنــد مرحلــ بــه
 آنكـه رابـرتس در      زپـس ا  . ل شـد  يرا داشـت، تبـد    » حلـول روح   «برجـسته هاي    ويژگي
اي عميق فرو رفته بود، ستِ از جـسم وي بـراي هـدف ارتبـاط كلامـي اسـتفاده                     خلسه

 ـ ة وساطت روحي رفتار عمومي و حالت چهر   ة  جلسدر طي   . كرد مي وضـوح   هرابـرتس ب
  .آمد  مي پايينيآور  شگفت او به طرزشد و صداي مردانه مي
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 آمـادگي   اصـلاً 1963كند براي دريافت وحـيِ سـپتامبر         كه رابرتس ادعا مي    در حالي 
گويند كه وحي مـدتي طـولاني ورود خـود را         روحي ديگر مي  هاي    نداشته است، واسطه  

 نايت . زد .يعني جي » عصر جديد «هاي    يكي از مشهورترين واسطه   . داشته است  لام مي اع
)J. Z. Night (اش]غيبـي [اش را كسب آمادگي براي ملاقات بـا موجـود    تمام زندگي اوليه 
 الوقـوع وي بـا     ريـب قبـين از ملاقـات       معين يك نهان  اي    هدر لحظ . كند قلمداد مي » رامتا«
، قـدرتي كـه وي   »زند انگيز با او قدم مي قدرتي هيبت  «يد كه  خبر داد و ديگري د     »يگانه«

وحـي    بـا وجـود ايـن،   ).Night, 1987: 244-245 (كرد عيسي مسيح قلمداد مي» رازت هم «او را
هنگـام غـروب وقتـي كـه او و          : مترقّبه از راه رسيد    غير قطعي همچون يك رويداد كاملاً    

  .كاغذي بودندهاي  ا هرمنهايت احمقانه مشغول بازي ب شوهرش در حالتي بي
افتاده را از روي زمـين قاپيـدم و بـر سـرم نهـادم و      هاي    به شوخي يكي از هرم    

خواهيم  ما مي . اينك شاهد معجزه خواهيد بود     شما هم ! توجه لطفاً ! توجه «:گفتم
آماده قرار دهيم كه طبيعت با زيركي زياد به         ة  ماشين مغزي جديدمان را بر طعم     

دهيم و تمام سر     ما با دقت هرم را در جاي مناسب قرار مي          .او لبخند نزده است   
آقايان، لحظاتي ديگر شـما شـاهد يـك تغييـر حالـت              .پوشانيم و صورت را مي   

  .»كننده خواهيد بود حقيقتاً خيره
زير لـب  ] شوهرم[خودم و ة  خندهاي    را روي سرم گذاشتم و در ميان قهقهه        آن

پـس از چنـد دقيقـه هـرم را تـا      . »كنـد   واثق دارم كه عمل مي من رجاي  «گفتم،
هـايم جـاري    كه از شدت خنده اشـك از چـشم         بالا كشيدم و در حالي     انمچشم
ة واسـط  نـور بـه   . شـپزخانه ديـدم   آدر انتهـاي    را  سوي نوري درخـشان     كوربود،  
دسـت دراز    از اين رو، به سوي دسـتمال كاغـذي        . مبهم و تار شده بود    ها    اشك

زدگـي و حيـرت،       در كمـال هـول     ،ك زدم و  پل. هايم را پاك كردم    كردم و اشك  
انداختـه   شـاداب و گـل    ... ايستاده ديـدم   پيكر را در انتهاي آشپزخانه     مردي غول 

  .فقط آنجا ايستاده بود
هـايش    رنگ نور آفتاب، شـانه      طلايي ؤ يكپارچه نور بود، مانند تلأل     ...چيز ...اين  

ايش كنـده   رسيد و چنان بود كه گـويي سـقف از ج ـ            به چارچوب بالاي در مي    
  .شده بود تا سرش در آن جاي گيرد، آن چيز زيبا بود

هـاي   او را از هم باز كـرده بـود و دنـدان           هاي    لبخندي بسيار زيبا و آسماني لب     
تـا   ام آمـده . ام من رامتاي به روشني رسيده     «.اش پيدا شده بود     درخشان و پاكيزه  

التي بـسيار آهنگـين    اين كلمات با ح.»تو را براي گذشتن از گودال ياري رسانم 
  .(Night, Ibid: 10-12) بيان شد
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كند توانـسته اسـت، حقيقتـاً،        از يك واسطه مواجهيم كه ادعا مي      اي    هدر اينجا با نمون   
ة بـا خلـس   اي    هبعدها بـه واسـط     اما، نايت نيز، مانند جين رابرتس      . را ببيند  »خود «هويت
 ي ارتباط و تماس با مخاطـب    قرارامتا از اعضاي گفتاري او براي بر      ديل شد كه ر   تبكامل  

نام وساطت روحي خودجوش شـروع شـد در         ه   آنچه ب  ،در هر دو مورد   . كرد استفاده مي 
گاه با اين فرايند     واسطه هيچ اما گاهي نيز    . ادامه به وساطت روحي قاصدانه تبديل گشت      

در . فايـده اسـت    ت بـي  م ـچه اين مقاو  دهد اگر   ت نشان مي  مگيرد و هميشه مقاو    خو نمي 
 در ،شناس، كشف و شـهودهايي  روان )Helen Schucman ( به هلِِن شوكمن1960ائل دهه او
 آن  1965در اكتبـر    . شـنيد   را مـي  گويـايي   » صداي دروني  « او . دست داد  ،يا و بيداري  ؤر

 » ياداشـت بـردار    لطفاً .اين درسي است در معجزات     «:صدا گفتن آغاز كرد و به او گفت       
)Skutch, 1984: 54 .(رانجام و با اكراه اطاعت كرد، آن صـدا امـلاي بنـد آغـازين     وقتي او س

بـا نـام    اي  ه صـفح 1188در طي يك دوره هشت ساله، به كتابي       چيزي را شروع كرد كه      
هـا آن صـدا بـه طـرز      طـي سـال  . تبـديل شـد   (A Course in Miracles) درسي در معجـزات 

 )با تماس تلفنـي و غيـره       ( را وقتي كه   يري ثابت قدم و استوار از كار درآمد؛ املا        چشمگ
اگرچه سرانجام شوكمن بـه  . داد كرد و در فرصت بعدي ادامه مي شد، متوقف مي قطع مي 

 رضا داد اما به واقع هرگز به نقشي كه بر خلاف ميلش بر او               ة املا روال عادي و هر روز    
 اي  هموضعش در نكت  . اش در تعارض بوده باشد، تن نداد       الحادية  تحميل شده يا با عقيد    

دانـم كـه     مـي ! بيل «:او گفت . كه زماني خطاب به دوستي گفته است، بازتاب يافته است         
 »امـا بـه آن اعتقـاد نـدارم     «: ادامـه داد ثو سپس با انـدكي مك ـ   » اين درس حقيقت دارد   

)Skutch, Ibid: iv.(  در قضيه شوكمن فرايند وساطت روحي اساساً خودجوش باقي مانـد و 
  .مبدل نشدي ا ههرگز به وساطت روحيِ خلس

جوش كه به وساطت روحي قاصـدانه تبـديل         هايي از وساطت روحي خود      من نمونه 
، وساطت  خودت انجامش بده  هاي    اما مطابق كتاب  . شوند را مطرح كردم    نمي شوند يا  مي

 ـ    » از صفر  «روحي قاصدانه را   وسـاطت روحـي خودجـوش      ة  يعني بدون هرگونـه تجرب
كـه  هايي    آور شد كه هيچ يك از واسطه      ، بايد ياد  با وجود اين  . توان آموخت   ميقبلي، نيز   

 را  خـودت انجـامش بـده     هـاي     ي كـه كتـاب    ناز جمله آنا   (ام شان تحقيق كرده    درباره من
 بـا   قاصدانه و صـرفاً  به روشي كاملاً   كه وساطت را عملاً   اند    ظاهراً چنين نبوده  ) اند نوشته

تجـاربِ   ، از آنكه پـيش اند    ادهآنان همواره خبر د    .آموخته باشند ها    وفن كارگيري فوت  هب
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اش  در دروان كـودكي    ادگـار كيـسي   . انـد  گرانه داشته  رواني خودجوش و تجارب واسطه    
 .(Sugrue, 1970: 27, 37-39, 45)ديد را مي» كوچك  قيخلا«امرئي و ديگرن هاي بازي ها، هم فرشته

ــت ــدايِ فرش ــه اي  هص ــايي او ب ــه توان ــرد ك ــك ك ــاي  كم ــيه ــد روان ــشف كن    اش را ك
(Sugrue, Ibid; 47) .طور خودجـوش بـه شـكل كتابـتِ      به ظاهراً راكوسي ايوا پيهاي  توانايي

در هفـت سـالگي     ديويـد اسـپنگلر  .(Pierrakos, 1990: 240) اختياري بـروز يافتـه اسـت   غير
  پـس  .  داشـته اسـت    ــ ـ اي كـه رابـرتس شـرح داد         شـبيه تجربـه    ــسنگ   گراناي    هتجرب

  خـود را افـزايش   هـاي     از طريـق انجـام مراقبـه توانـايي         از تلاشي كه وي صورت داد تا      
 افتنـد ي گـاه همچنـان بـروز مـي         خودجـوش و گـاه     طور  بهدهد، تجارب وساطت روحي     

(Spangler, 1984: 61-63; 65-66).داشت و از رواني هاي   سانايا رومن از دوران نوجواني تجربه
   .(Roman, 1986: 2)شنيد  ميجوش صداهايي هفده سالگي به نحو خود

امـا  تـوان گرفـت؛       هيچ نتيجة مشخصي نمي    اي  گويانه البته بر اساس چنين مبنايِ كلّي     
 ،د كه وساطت روحي در واقع نيازمندِ استعدادي طبيعـي         نده  مي  نشان مطالب فوق ظاهراً  

سـازي را يـاد بگيـرد     تواند آهنگ  ميچه هر كسي  اگر. مابيش، شبيه ذوق موسيقي است    ك
به همـين   . دارد خاص نياز    في و وافي براي اجرا به ذوق و قابليتِ        اما رسيدن به سطحِ كا    

 اضـافه  ٨.ترتيب اجراي درست نقشِ واسطه چه بسا نيازمند حساسيت ذاتي خاصي است   
اي و    هانـواع وسـاطت روحـي خلـس        كـه  دهنـد در حـالي     بر اين، شواهد ظاهراً نشان مي     

اسـت كـه بايـد اسـتفاده از         يـافتگي از جانـب واسـطه         اختياري مستلزم نوعي تربيت   غير
ثيرگذاري ياد بگيرد،   أاكثر ت ار آنها را براي دست يافتن به حد       هايش و ضبط و مه     استعداد

  . طلبد شنيدن صداهاي دروني اين تربيت را نمي
خـودت   «فنـون   قاصدانه كـه بـر اسـاس    كاملاًوساطت روحيِ دربارة   با اين حساب،  

انـد    مـدعي » عصر جديد « پيروان   ياري از آيد، چه بايد گفت؟ بس      مي حاصل» انجامش بده 
هايي   پيامنيقين آنا رغم آنكه به  اند؛ اما، به   دست آورده ه  كه وساطت روحي را از اين راه ب       

اگر نگوييم هـيچ يـك از   ها ــ  كنند ليكن ظاهراً شمار بسيار اندكي از اين پيام        را ارائه مي  
 ـهـاي   ست كه اثرگذارترين متناين در حالي ا . ند هست  فراگير خور محبوبيتِ  ــ در  آنها ه ب

هـايي    پيـام  .اند  بوده» طبيعي«هاي    توليد واسطه   ظاهراً، ،دست آمده از راه وساطت روحي     
ايـن  . رسند در مجموع، چندان چشمگير به نظر نمياند،  كاملاً قاصد آوردههاي  كه واسطه 

. يقيق موس ـ ة وساطت روحي با ذو    ييدي است بر مقايس   أبرداشت اگر درست باشد مهر ت     
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سازي به معناي فنّي كلمه هستند       طور حتم، قادر به يادگيري آهنگ      ه ب ،ذوق نوازندگان بي 
به همـين قيـاس،     . ساز خواهند بود    نام آهنگ   هستند سزاوار  ي كه داراي ذوق   ناما تنها آنا  

ت امـا حتـي افـراد فاقـد ايـن ذوق      واقعي ذوق لازم اس ـة  شدن به يك واسط    براي تبديل 
اگر اين مقايسه بجـا   . به معناي فني كلمه، وساطت روحي را بياموزندكم  دست،وانندت  مي

  دهند؟ كاملاً قاصد واقعاً چه كاري انجام ميهاي  باشد بايد پرسيد واسطه
كـه   در حالي. كليمو مفيد واقع شود» وساطت روحي باز «اينجاست كه چه بسا مفهوم    

 نامتعارف اما قابل شناسـايي  وساطت روحي به معناي رايج آن با خبرهايي از سوي منابع 
)Klimo, Ibid: 186(بـرداري   بهره «د، وساطت روحي باز، به اصطلاح كليمو، بهر سر و كار دا

كليمو از اين . )Ibid: 186 (اشاره دارد» شناسايي فردي  منابعي غير از منابع قابلاز اطلاعاتِ
 لحـاظ كنـد    روحـي را در وساطت» مفاهيم سنتيِ شهود، بصيرت و خيال   «خواهد راه مي 

)Ibid: 199.(اهميـت وسـاطت    «:انجام اين كار آشكار ساختن ايـن نكتـه اسـت   او  ة انگيز
 باز آن است كه اين نوع وساطت مطابقِ تعريف به همه افراد امكان مـشاركت در                 روحيِ

اهميـت  » اثبات « در نگاه اول، اين راه براي.)Ibid: 199 (»دهد تجربه وساطت روحي را مي
رسد و تعجبي ندارد كه بـسياري        ساطت روحي راهي كاملاً مشكوك به نظر مي        و فراگير

وساطت روحي باز كليمو را بـه ايـن دليـل كـه مـانع اغيـار                  خر مفهوم أاز نويسندگانِ مت  
  ٩.اند نيست، كنار نهاده

مفهـومي  عنـوان    بـه »وساطت روحـي بـاز   « از مفهومتوان مياما به نظر من، در واقع،   
گويـد هـر كـسي      نميكليمو.  قوت تمام دفاع كردا، ب»عصر جديد« ايه متناسب با پديده 
 .دهـد   مـي  كند كه الهامي دريافت كرده است، واقعاً وساطت روحي انجام          كه احساس مي  

كـه هـر كـسي بـه         سـازد  اين امكان را فراهم مـي     گويد مفهوم وساطت روحي باز       او مي 
گفتـه   « سـاختن عبـارت مهـم      تر آنكه كليمو، بـا منـدرج       مهم .وساطت روحي اقدام كند   

 در تعريف خودش از وساطت روحي كاملاً روشن سـاخته اسـت كـه تـصميم               » شود مي
د وساطت روحي دانست يا خيـر در نهايـت بـه    يمورد نظر را باة اينكه فلان پديد  دربارة  

در مقـام اشـاره بـه        ١٠.بـستگي دارد  ) يا مشتريان دائمـي وي     (باور شخصي خود واسطه   
 شـيوة در واقع تنها شيوه د اين نيآ صل با وساطت دروني پديد مير ا دديني كه   هاي    وحي

 در نتيجه، در قالب تعريف كليمو پاسخ به اين پرسش كـه  ).Baaren, Ibid: 12 (درست است
آيند يا خير بايـد بـسته         مي وساطت روحي به حساب   » شهود، بصيرت، الهام و خيال     «آيا
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اگر . را تجربه و تفسير كرده است     ها    يدهبه اين باشد كه شخص مورد نظر چگونه اين پد         
در  «آمـده از منبعـي     آنهـا را الهامـاتي بدانـد بر        كسي الهامات خود را تبيين دروني كند و       

 مـا آن را     كـه   چنـان سطح يا قلمرو ديگري از عالم واقع غير از سطح يا قلمرو جسماني،              
 آنگـاه نـزد او   ،)مـو تعريـف كلي =  (»عادي واسطه)»خود «يا (نه از ذهن... شناسيم، و    مي

 دست آمده از طريق وساطت روحي خواهنـد بـود؛ امـا اگـر او         هبهاي     وحي اين الهامات
ذهن عادي خودش نسبت دهـد، در       هاي    به توانايي  ترجيح دهد كه اين الهامات را صرفاً      

. هنـد گفـت   ادست آمده از طريق وساطت روحـي نخو        هبهاي     به آنها وحي   ،اين صورت 
هـاي   وحي «در موردهمچنين ديگر اشكال وساطت روحي و       دربارة   ل، اين استدلا  اصولاً
  . طور عام نيز جاري است هب» ملفوظ

وسـاطت  ) اميـك  ( از نگاه دروني   توان  ميرا  »  بصيرت، الهام و خيال    ،شهود «بنابراين،
هاي   وحي «ازهايي    منتهي شوند نمونه  هايي    روحي دانست و به ميزاني كه به دريافت پيام        

وسـاطت  هـاي   اينك، اگر فنوني را كه براي رشد توانـايي    . سوب خواهند شد  مح» ملفوظ
سـازي و   كه عمدتاً از فنـوني بـراي بيدار       يابيم    مياند تحليل كنيم، در     روحي پيشنهاد شده  

كنـار    ايـن فنـون، آشـكارا، بـر    ١١.اند شهودي طبيعي تشكيل شده  هاي    كارگيري توانايي  هب
ند و اين امكان    ، با ابزار گوناگون، متمركز    »من «لينهادن يا ناديده گرفتن ضبط و مهار عق       

گـر    خود را آزادانه در گفتـار جلـوه       » آگاهية  سيال «پردازي و  ورند كه خيال  آ  را فراهم مي  
 خـود  ه بلكه تنها تواناييِ اعتماد كردن ب، نيستاي اصولاً اين كار نيازمند ذوقِ ويژه     . سازد

 گاه تأكيـد شـده اسـت        ،براي نمونه . طلبد  ها و احساسات خود را مي      و پنهان نكردن ميل   
 گويي كسي در حالِ وساطت روحي است، بـدون قـضاوت            كه  چنانكه بلند حرف زدن     

هـا    شـيوه  ايـن    ١٢.كنـد    واقعي كمك مـي     محتواها، به شروع وساطت روحيِ     دربارةكردن  
هايي منتهي شوند، خواه به موجودات خاصِ ديگري نسبت           راحتي به پيام   ممكن است به  

 شوند يا خير، اما تنها انتظاري كه بايد داشت آن خواهد بود كه محتواي آنها اغلـب                   داده
اگر از اين نتيجه بگيريم كـه       با اين حال،    . به باورهاي شخصي واسطه نسبتاً نزديك باشد      

ايـم كـه    واسـطه اسـت، سـخني از نظرگـاه درونـي گفتـه        » صرفاً تخيـل   «ها  منبع اين پيام  
ي خاصي دربارة سرشت ذهن است كه واسطه هـيچ اجبـاري            ها  فرض دهندة پيش  بازتاب

هاي قاصدِ عصر جديـد   در واقع، بسياري از واسطه . بودن در آن سخن ندارد     براي شريك 
ورزند بر اينكه     از منظر دروني اصرار مي      ـ ـشاو برنارد] نامة در نمايش [ ـ مانند ژاندارك  ـ
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هـا    فـرض   اي متفاوت از پيش     عهاين امر مجمو  . است» الاهي «هاي  وحية  قوة خيال واسط  
را دربارة سرشت ذهن در بردارد كه در فصل هشتم با تفصيل بيشتري بـه آنهـا خـواهيم       

 بـه   ــ ـ» وسـاطت روحـي بـاز      «يم نتيجه بگيريم كه مفهوم    توان  مي در اين ميان،     .پرداخت
 بـراي توجيـه وسـاطت       ــ ـهاي شـهودي متعـارف        معناي فنوني براي رسيدن به توانايي     

  .فاً قاصدانه مفيد استروحي صر
. شـود  ها و پيشنهادهاي مقـدماتي و عـام رهنمـون مـي     گيري اين ما را به برخي نتيجه  

اي و كارهـاي غيراختيـاري، تـا حـد چـشمگيري، از يـك                 گويا وساطت روحي خلـسه    
هـاي شـمني    گونه كـه از محـيط   ، آن»حلول روح «ها تشابه واضحي با اين پديده. اند  سنخ

هاي    در هر دو مورد، شمن يا واسطه نوعاً كارش را با تجربه            ١٣.دارندشناخته شده است،    
شخص مورد نظر از اين طريق گام در تحولي         . كند  م حلول آغاز مي   ئخودجوش و يا علا   

هـا و برگردانـدن       آميز، توانايي ضبط و مهار پديده      اش، در مواردِ موفقيت     نهد كه نتيجه    مي
بخـشي را  اين تشابه نقطة شـروعِ اميد . ندي مفيد از لحاظ اجتماع استييها  آنها به جهت  

  .آورد اي بيشتر فراهم مي براي تحقيقات مقايسه
م ئشنيدن صداهاي دروني و كشف و شهودهاي هرازگاهي، بدون خلسه و بدون علا            

ئن و شواهد روشن نيـست كـه ايـن       بر اساس قرا  . حلول روح، گويا پديدة ديگري است     
 كه به ضبط و مهار فزاينـدة تجـارب          باشددة تحولي   بردارندر» وساطت روحي  «گروهِزير

هاي   اين حالت . رسد آنها از يك خودجوشي ذاتي برخوردارند        شود؛ به نظر مي     منتهي مي 
وساطت روحي، به جاي پيوند داشتن با شمنيـسم و حلـول روح، ظـاهراً بـا عرفـان در                    

  .لوب استاين ارتباط مطدربارة اي بيشتر   و باز مطالعه مقايسه١٤.اند ارتباط
كه در آنها، واسطه صرفاً آرام و آسوده،         و سرانجام، مواردي از وساطت روحي هست      

هـيچ  . كنـد   نشيند و با صدايي عادي با مخاطبان صحبت مي           با چشماني بسته، مي    معمولاً
شايد . شود  مشاهده نمي ) صرع، تغيير صدا و غيره    ة  حمل (نشانگان روشني از حلول روح    

آيد،   كه از آرامشِ عميقِ مراقبه حاصل مي       ح از بدن در كار باشد     اي از گسستگي رو     درجه
  .شود مربوط مي] »خلسه «ما از[ دانستن اين حالت، احتمالاً به تعريف» خلسه «اما ميزان

هـا و تجـارب خودجـوش آغـاز           هاي وساطت روحـي ضـرورتاً بـا پديـده           اين گونه 
رسـاني ضـبط و      هود و به حـداقل    سازيِ ش معمولاً از به كارگيري فنونِ شكوفا     : شوند  نمي

  .شوند سازيِ وساطتِ روحي ناشي مي مهار عقلي، با هدفِ آشكارِ شكوفا



130  /  

ام كه نوع     در عين حال كه من عقلاً قانع شده       . ها، آشكارا، مقدماتي هستند     اين تعريف 
دوم با ديگر انواع فـرق دارد، رابطـه ميـان سـنخ اول و سـنخ سـوم از وضـوح كمتـري                    

ند اما اين نيز ممكن است كه،     ا   چه بسا معلوم شود كه ذاتاً با هم متفاوت         .برخوردار است 
اطلاعات علمي احتمالاً هنوز در وضعيتي      . در واقع، دو قطبِ مخالفِ يك پيوستار باشند       

  اين را نيز بايـد يـادآور شـد         . نيست كه تعيين كند كدام يك از اين دو شقّ درست است           
  بـه  ] »وسـاطت روحـي    «بـا تعريـف   [ ن سـازگار   روحـي چنـدا     كه برخي موارد وساطت   

  رسند؛ مخصوصاً اينكه ادگـار كيـسي در حـالي كـه در خـواب بـود بـه عمـلِ                      نظر نمي 
ماننـد كـه در اينجـا حـل      پس، بسياري از معماهـا بـاقي مـي   . پرداخت اطلاعات مية  ارائ

روشـي اسـت كـه تركيبـي از          تر مـستلزم رويكـردي چنـد        هاي دقيق   پاسخ. نخواهند شد 
شناسي و   شناسي، انسان  شناسي و تحقيقات راجع به آگاهي، عصب       نروا)فرا (هاي رگاهنظ

 ـ در اين ميان، تفكيك . تاريخ دين است   گيـري بايـد    نـوعي جهـت  ة هاي مذكور براي ارائ
  .كافي باشند

  
  منابع

اكنون به اختصار منابعِ مربوط به وساطت روحـي را كـه بـراي تحليـل در ايـن تحقيـق                     
ويژه در بخش دوم، براي ارجـاع        هدر ادامه اين تحقيق، ب    . كنم  معرفي مي اند،    گزينش شده 
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  ايـن سـده    (Psychics) هـاي   ترين واسـطه  يكي از مشهور  ) 1945ـ1877 (١٦ادگار كيسي 
شد و صـدايش را     ] ورم خشكناي [=   دچار خروسك  1900در سال   . است] بيستمة  سد[

اي او را به حالت خلسه برد، به نظـر        حرفهگر غير    نوتيزمپهنگامي كه يك هي   . از دست داد  
درستي تشخيص دهـد و درمـاني بـراي          خودش را به    رسيد كه كيسي قادر است مريضي     

خواسـتند كـه بـه     از او  رفتنـد و       مردم به سراغ او مي     .اين خبر پخش شد   .  تجويز كند  آن
 ـ  مـي معلوم شد كيـسي     . شان كمك كند    درمان مريضي  د حتـي از فاصـله بـسيار دور         توان

هـاي    رونوشـت ؛  readings(يش  هـا   ها را درست تشخيص دهد و درستيِ برداشـت          بيماري
در سـال   . اي مـشهور سـاخت      ام از وي چهره   سرانج) شدند  جلسات به اين نام ناميده مي     

 ـ، از شـيفتگان تئـوزوفي و علـوم خف   (Arthur lammers)  كيسي بـا آرتـور لامـرس   1923 ه، ي
از آن پـس، كيـسي در       . يابي آشـنا سـاخت      لامرس كيسي را با عقيدة بازتن     . ملاقات كرد 

 ارجـاع   ها را با    پرداخت و اغلب بيماري     هاي گذشته مي    هنگام خلسه، به توصيف زندگي    
هاي ناظر به زندگي گذشـته در نهايـت           اين برداشت . كرد  هاي گذشته تبيين مي    به زندگي 

منجر به اطلاعاتِ مفصل دربـارة وقـايع تـاريخي و وقـايع مكتـوب در كتـاب مقـدس،                    
هـايي   وقايع آينده نيز پيـشگويي دربارة كيسي . شده و مانند اينها شد هاي فراموش   فرهنگ

نويسي به دست يـك منـشي       يافته، به شكل تند     ها، به طرزي نظام     شت  تمامي بردا . كرد  مي
انتـشار رمـان   . اي از مـواد مكتـوب شـده اسـت     حاصل آن تـوده   كه  رفت    روي كاغذ مي  

هاي مربوط بـه      تقاضا براي برداشت  ة  سابق  به موجِ بي   1942 در سال    TiRة  نگاران حال شرح
تقاضـاها بـود، موجـب      شـي از ايـن      سلامت منجر شد؛ شايد كـار بـيش از حـد، كـه نا             

  . شد1945هنگام مرگ كيسي در سال  رسيدن زودفرا
دار ميراث برجاي ماندة پدر شد  ، پسر كيسي، عهده(Hugh Lynn Cayce) هيولين كيسي

 Association for Research and) شـدگي  دهي دوبارة انجمـن تحقيقـات و روشـن    و به سازمان

Enlightenment (A.R.E)=) گـذاري   ها پايه ا هدف مطالعه و ترويجِ برداشت ب1931 كه در سال
هـايي   اش موجب محبوبيت وسـيع كتـاب   سياست انتشاراتي تهاجمي  . شده بود، پرداخت  

هـاي   انجمـن مزبـور رونوشـت     . هاي كيسي نوشـته شـده بودنـد         شد كه بر پاية برداشت    
 (Edgar Cayce library series) »كيسي هاي ادگار كتاب سلسله «كم و كاست در ها را، بي برداشت

دربـارة كيـسي،   تـر   شـده  هـاي شـناخته   اما كتاب. (Hartzell Bro, 1989: 403) منتشر كرده است
هـا را گـرد       كه در آنها ديگران مضامينِ كليديِ اين برداشـت        پرشماري هستند   هاي   كتاب
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ابع بر برخي از اين من. اند   آنها اظهار نظر كرده و آنها را شرح و تفسير كرده           دربارةآورده،  
هـا سـخت      ديدگاه شخصي خودِ كيسي تأكيد دارند، برخي ديگر به متنِ موجودِ برداشت           

آورنـده را بـر     نشانِ شخصي سنگين نويـسنده يـا گرد       اند و بسياري ديگر مهر و         چسبيده
. كارانة خـود كيـسي تأكيـد بليـغ دارد           بر اعتقاداتِ مسيحي محافظه    ECRمثلاً  . خود دارند 

ECSJ   ـا در بـسياري از      . دهـد كـه خـود سـخن بگوينـد           ها اجازه مي   تعمدتاً به برداشام
هايِ كيسي جدا كردن عقايد كيسي از عقايد مفسران وي غالباً كـاري               ترين كتاب   محبوب

ويژه، اساساً كتابي است نوشـتة هنـري ريـد كـه ظـاهراً مطالـب                 ه ب ،ECMM. دشوار است 
ها به نظـر     در طي سال  . داده است اي براي ارائه نظرات خودش قرار         كيسي را صرفاً بهانه   

اي مغفـول مانـده و      كارانة كيسي به صورت فزاينده     رسد كه اعتقادات مسيحي محافظه      مي
براي هدفي كه مـا بـه دنبـالش    . هاي باطني مطالب تأكيد شده است  در عين حال بر جنبه    

حيـاتي   امـا    ؛جانبة مفسرانِ متـأخر اهميـت دارد       اين تفسير مجدد و يك    به  هستيم، توجه   
» عـصر جديـد    «هاي كيـسي در بافـت        كتاب (Wirkungsgeschichte) ما به تاريخ تأثير   . نيست

  .پردازيم نه آنكه در پي يافتن معناي اصلي باشيم مي
زيسته اسـت امـا     پديد آيد مي  » عصر جديد  «اگرچه كيسي خيلي پيش از آنكه جنبش      

تحـول و رشـد     مهـم در    يري  اند تأث   هاي وي نوشته شده     هايي كه بر اساس برداشت      كتاب
اند و تـا       مورد توجه عموم بوده    1960كم از دهه     ها دست   اين كتاب . اند  اين جنبش داشته  

هاي كيـسي   كه بر برداشتمتأخرتر هاي  بسياري از كتاب. اند گونه باقي مانده به امروز اين  
 كه باقي   پرسشي. كنند  را نمايندگي مي  » عصر جديد  «كامل، تفكر جديد  طور     به استوارند،

كيسي در رسـاندن اطلاعـات را وسـاطت         ة   شيو توان  ميماند اين است كه تا چه حد          مي
منـابعِ  ة  كيـسي فقـط گـاهي واسـط    )Zukav, 1989: 107; Cochran, 1990: 147ff (روحي ناميـد؟ 

 معمـولاً . بوده است) )Furst, 1968: 342, 345 (مخصوصاً فرشتة مقرب ميكائيل (يافته تشخّص
  امـا اعتقـاد عمـومي در ميـان هـواداران كيـسي         . شـد   ردي تشخيص داده نمي   هيچ منبعِ ف  

  پديـدة كيـسي از دو      . زد   جمعي نوع بشر نقـب مـي       آن است كه او به واقع به ناخودآگاهِ       
  گونـه كـه يـادآور شـديم،       ماند؛ از نظر منبعِ اطلاعات و همان        نظر موردي مرزي باقي مي    

» عـصر جديـد    «با ايـن همـه، در بافـت       . ته است از نظر فرايندي كه در انتقال وجود داش       
كننـد و مـا نيـز در اينجـا از همـين ديـدگاه           يك واسطه ياد مي   عنوان     به  از كيسي  معمولاً

  .كنيم پيروي مي
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   يراكوس وا پيا
(PST) Eva Pierrakos, The Pathwork of Self -trasformation 

 يــاكوپ ،يــسندة يهــودي، دختــر نو)1979ـــ1915 ؛Eva Pierrakos (١٧يراكــوس وا پــياِ
ها بر اتـريش از ايـن كـشور بـه ايـالات        پس از تسلط نازي،(Jakob Wassermann) واسرمان

شناسـي،    انـرژي  ـ ـ  يراكوس، يكي از بانيان زيـست      با جان پي  . متحده امريكا مهاجرت كرد   
اختياري گري روحي در كتابت غير      راي واسطه هايِ توانايي وي ب     اولين نشانه . ازدواج كرد 

مدت، تغيير رژيم غذايي و متعهد شـدن بـه           هاي طولاني   او با انجام مراقبه    «اما. هر شد ظا
سرانجام موفـق شـد بـه     ...استفاده از موهبت خود فقط در جهت كمك رساندن به مردم

 يك واسطه ناب تبديل شود؛ به نحوي كه موجودي روحـاني داراي حكمـت والا ماننـد             
] وااِاز طريق [ واسطه او تجلّي يابد و هدية تعاليم خود را توانست به (the Guide) »راهنما«

اگـر بـر   . هرگز اسمش را نگفـت » راهنما «اين .)Pierrakos, 1990: 240-241 (»به ما تقديم كند
انگـار  » راهنمـا  « قـضاوت كنـيم، ايـن   ،Pathwork، يراكـوس  پـي  وااِاساس مطالـب كتـاب   

 از اين است كه اين فراينـد نـوعي از        هايي را پاسخ گفته است، و اين نكته حاكي          پرسش
اي كـه طـي آن         دورة زمـاني   دربـارة هيچ اطلاعاتي   . اي بوده است    وساطت روحي خلسه  

يراكـوس سـر بـر        ظاهراً سازماني دور و بر پـي      . اند، ارائه نشده است     ها دريافت شده   پيام
  او  مطالـب  كارگـاهيِ  هاي شـبه    بستبر جلسات عمومي وساطت روحي و كار      آورده كه   

  .متمركز بوده است) اند  شفابخشي و رشد شخصيدربارةكه اساساً (
انتفـاعي بـه ثبـت      عنوان يك بنياد تربيتي غير       به 1972 در سال    )Pathwork(» پث ورك «
شده بر جـاي نهـاد كـه در           خطابة الهام  يراكوس، به هنگام مرگش، صدها درس       پي. رسيد

ق بسياري از مردم را تحت تـأثير قـرار          شدند و ظاهراً از اين طري       جدا منتشر مي  ابتدا جدا 
 ورك دو مركـز پـث  .  نشر يافت1990 در سال ،PSTشده، يعني   صورت گردآوري . اند  داده

و چندين گروه كـاري و مطالعـاتي در ايـالات متحـده امريكـا و                ) نيويورك و ويرجينيا  (
  . بيرون از اين كشور وجود دارند

  
  ١٨سِت/ رابرتس جين

SM Jane Roberts, The Seth Material. 

SS Jane Roberts, Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul. 

NPR Jane Roberts, The Nature of Personal Reality: A Seth Book. 
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ــرتس   ــه جــين راب ــه چگون ــرديم ك ــه ك ــسندة ،)1984-1929 (ملاحظ ــاعر و نوي  ش
هـاي   كتـاب . تبـديل شـد  ستِ » شخصيت انرژي گوهر «اي براي  به واسطه ،تخيلي ـ علمي
تندنويـسي شـده   ابـرتس،  ر، شـوهر  بـاتس رابرت  حاوي مطالبي است كه به وسيلة   ستِ
حرف و حديث وساطت روحـي قـرار          اين آثار در زمرة آثار كلاسيك قطعي و بي        . است
، در كنار كيسي، از ستِ نيز در ميان         »عصر جديد  «خرأهاي مت     تقريباً تمامي واسطه  . دارند

 كه چنـين مكتوبـاتي هنـوز نـسبتاً     1970در طي دهه  . كنند  شان ياد مي   اصليمنابع الهامي   
. بگيرنـد جـدي  كمياب بودند، نمونة رابرتس بسياري را بر آن داشت كه تجارب خود را  

. شـك، بـا اسـتعدادهاي ادبـي چـشمگير رابـرتس بيـشتر شـد         هاي ستِ، بـي  تأثير كتاب 
تـر و     العـاده و از قلـم سِـت شـاعرانه          قلـم او فـوق     «دارد كـه    درستي بيان مي   هگز ب نهستي

 شـد   هاي رابرتس كمك گرفته بود، موفـق مـي          ت از مهارت  اگر سِ . است ١٩»تر  ايماژيستي
)Hastings, Ibid: 72-73 .(هـايي كـه بـر اسـاس       و كتاب٢٠ خود رابرتس در واقع هر دو كتاب

» نويـسنده  « دوهـر . انـد  ه اند، مواد خواندنيِ گيرايي پديـد آورد  نوشته شده هاي ستِ  گفته
در . توجه مطالب دريافـت     از پيچيدگي قابل   توان  ميرا   شوند و اين    بسيار زيرك تلقّي مي   

الطبيعي كـه    چندين مفهوم از مفاهيم اساسي مابعد      بخش دوم اين تحقيق خواهيم ديد كه      
به مفاهيم هنجاري تبديل شدند احتمـالاً اولـين بـار بـه دسـت               » جنبش عصر جديد   «در

 كـه ايـن مفـاهيم تـا چـه حـد بازتـاب آثـار                 مـسئله ايـن   . اند  رح شده ست مط / رابرتس
ربط به مبحـث   ناشده اما بسيار ذي حلاي  مسئلهتخيلي مقدم خود رابرتس هستند،    ـ علمي

  .خواهد ماند
  

  ٢١معجزات در درسي
(CiM) A Course in Miracles: The Text, Work book for Students and Manual for Teachers. 

T Text. 

(WfS) Work book for Stiudents. 

(MPT) Manuel for Teachers. 

» عصر جديـد  «در جنبش» متن مقدس«عنوان   به اگر ناگزير به انتخاب يك متنِ واحد      
  نـامي كـه بـا شـيفتگي بـر ايـن       (] درس= the course [بوديم خشيت و حرمت محضي كه 

   ايـن   متـي كـه شـيفتگانِ     خـشيت و حر   در خود دارد بـه همـراه        ) كتاب نهاده شده است   
. سـاخت   اين مجلدّ قطور را آشكارترين گزينه مـي  ،دهند  كتاب آن را مورد بحث قرار مي      
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  اي اسـت كـه موجـب ابطـال ايـن             شـده  آن متـون الهـام    ة  در واقع، ايـن كتـاب، در زمـر        
  پاافتـاده   گويد از وساطت روحي چيزي جز مطـالبي پـيش    شوند كه مي    ميمشهور  ديدگاه  

  رغـم آنكـه در مقايـسه         بـه   درسـي در معجـزات     كتـاب . آيـد   دست نمـي   هباهميت   و كم 
  نقـصش    امـا انـسجام بـي      ؛هاي ستِ از اصالت محتواي كمتـري برخـوردار اسـت            با پيام 

ــيش از ــولِ ب ــان 1100 در ط ــاعرانه زب ــت ش ــابي تأثيررا  ش آن صــفحه و كيفي ــذار كت   گ
   از ايـن مـتن      كه، بعدها مشخص شد كه چندين بخـش طـولاني         شگفت آن .  است ساخته

  نوشـته  ) هـاي دو هجـايي ضـرب انجـام          پـنج ضـربي    (در قالب شعر سـفيد شكـسپيري      
  . شده است

زدودن  «قصدِ مطالب . اش عيسي مسيح است     گويد كه نويسنده    ضمني مي طور     به متن
رجـوع شـود بـه مقدمـه        (»  كه ميراث فطري توسـت      است  حضور عشق  ازموانعِ آگاهي   

شـامل  (بـا كتـاب تمرينـي       )  ص 662 (ظور، متن اصلي  به همين من  ). درسي در معجرات  
 )العملي مختـصر بـراي اسـاتيد      رين براي يك روز از سال، و دسـتور         تمرين، هر تم   365

  .تكميل شده است
هـايي    در ابتدا فقط به صورت فتـوكپي      . عادي بوده است  اين كتاب سيري غير   » سير «

   (Bill Thetford) تفــردنــشين وي بيـل ت  برخــي از دوســتان هلِـن شــوكمن و هم در اختيـار 
  هـاي در      شـفاهي پخـش شـد نـسخه        طـور   بـه  امـا چـون آوازة كتـاب         ؛گرفـت   قرار مـي  

 انتفـاعي بنيـاد آرامـشِ درونـي       ة غير مؤسـس . گردش به نحو انفجارآميزي افزايش يافـت      
(Foundation for Inner Peace)    ايـن  .  كتـاب را منتـشر كـرد   1975 بنيان نهـاده شـد و در سـال  

  و اصلي بعدها بـه يـك جلـد تبـديل شـد كـه يـك موفقيـت انتـشاراتي                      اوليه   سه جلد 
كنند كه عميقاً تحـت تـأثير ايـن تعـاليم       شمار زيادي از مردم اقرار مي      .شود  محسوب مي 

اند كه در آنها اين كتاب بـا احتـرام    هاي كوچكِ زيادي ظهور كرده       گروه ٢٢.اند  قرار گرفته 
منتـشر  ] بر اين كتاب  [ العاده زيادي تفسير    قگيرد و تعداد فو     خاصي مورد مطالعه قرار مي    

  .شده است
  
  ٢٣اسپنگلر ديويد

(RBNA) David Spangler, Revelation: the Birth of a New Age. 

(CAN) David Spangler, Channeling in the New Age. 
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» عـصر جديـد    «جماعت با نفـوذ   » دان مقيم الاهي«توان    ميديويد اسپنگلر امريكايي را     
 دوران بچگـي داراي   گويـد از    اسپنگلر، كه مـي   .  در اسكاتلند دانست   (Findhorn) نهورفيند

» اش مرشـدِ درونـي   «، پس از آنكـه 1970شناختي بوده است، در سال    روانهاي فرا   تجربه
به او گفته بود كه در اروپا به كليدهاي دور بعدي كارش دست خواهـد يافـت، بـه ايـن           

 با موجـودي    1970 جولاي   31در  . از كار درآمد  فيندهورن مقصدش   . قاره مهاجرت كرد  
 ايـن   ٢٤.ناميد، ارتباط روحاني برقـرار سـاخت        مي» عشق و حقيقت نامحدود    «كه خود را  

 انجاميـد كـه     عصر جديـد   دربارة ظهور    (Transmitions)» انتقال « به هفت به اصطلاح    مسئله
ا اضـافه كـرد كـه    اسپنگلر با الهام از مرشدش تفسيري ر. دهند  را تشكيل مي  RBNAهستة  

 را RBNA.  اسـت (Alice Bailey)در سـنت آلـيس بيلـي    » تئـوزوفي  «حـاكي از نفـوذ عميـق   
اسپنگلر پس از بازگشت به ايالات متحده امريكا در سال           .جماعت فيندهورن منتشر كرد   

عـصر   «فرهنـگِ در حـال ظهـور        دريافت كه اين كتاب يكي از متون اصلي خـرده          1973
چون دوست نداشت وي    . مر، تا حدي، براي وي آزاردهنده بود      اين ا . شده است » جديد

 را بـا يـك      RBNAتصميم گرفت ويرايش دومـي از       . به حساب آورند  » واسطة روحي  «را
» جـان  « از موجودي به نـام     1975بخش مقدماتي جديد و چند انتقال اضافي كه در سال           

هـايي كـه       تحفّظ .ام  كردهمن از اين ويرايش دوم استفاده       . ، منتشر سازد   كرده بود  دريافت
» عـصر جديـد  «ها شدت گرفت و همگام با آن فلـسفة     داد در طي سال     اسپنگلر انجام مي  

بـا  . وي نيز به تدريج از چارچوب تئوزوفيكش كه از آغاز بر آن مبتني بود، فراتـر رفـت       
 1988در كـه   CNA در   ٢٥.اش دور نـشد     گاه از اهداف و مقاصـد اوليـه        اين همه، وي هيچ   

 1980پسند وساطت روحـي دهـه    اسپنگلر خود را نسبت به موج عامه   است،  ده  منتشر ش 
» هـاي ميزگـردي     واسـطه  «او، كـه آشـكارا از اينكـه در زمـرة          . دهد  بسيار منتقد نشان مي   

(Talkshow channel)نايت و ديگران قـرار گيـرد، نگـران اسـت، تـلاش دارد      . زد.  مانند جي
را » دلفريبـي عـصر جديـد    «هايي كه صرفاً دههاي معتبر وساطت روحي را از پدي  صورت

  .كنند متمايز سازد نمايندگي مي
 بسيار متفاوت اسـت و ابتنـايي روشـن بـر وسـاطت              RBNAاثر بعدي اسپنگلر، كه با      

   را، صـرف نظـر از جايگـاهش         RBNA. شـود   روحي ندارد، در فصل پـنجم بررسـي مـي         
بـه  » جنـبش عـصر جديـد      «ينِدر بافت تحولِ فردي اسپنگلر، بايد يكـي از متـون بنيـاد            

  .حساب آورد
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  رامالا
(RR) The Revelation of Ramala. 

(WR) The Wisdom of Ramala. 

(VR) The Vision of Ramala. 

 يـك زن و شـوهر ناشـناخته انگليـسي         واسـطة   هاي رامالا به      هاي موسوم به پيام     پيام
شروع شـد و بـه صـورت     60ها در حوالي دهه  اين وحي. اند دريافت شده) اَن ديويد و(

مجموعـة  فزاينـده  عمـومي   در پاسـخ بـه تقاضـاي   . جزوه در دسترس عموم قرار گرفت  
مرشـد   «ها، با هدايتِ در همين زمان، واسطه   .  منتشر شد  1978 در سال    RRة  شد گردآوري

، (Glastonbury) ٢٦ در گلاسـتنبري (Chalice Hill House) شان، به چـاليس هيـل هـاوس   »دروني
 ايـن   ٢٧. بودنـد    نقل مكـان كـرده     ،در انگلستان » عصر جديد  «صلي فعاليت يكي از نقاط ا   

  .تبديل شد» عصر جديد «خانه بعدها به يك مركز موفقّ
 اين زن و شوهر است كـه بـه وسـاطت روحـي              (soulname)» پوستي نام سياه  «»رامالا «

 .نـد ا  اي سـبك را پديـد آورده        اي از وساطت روحـي خلـسه        كردند و گويا گونه     اقدام مي 
 نـامي كـه بـراي موجـودات         ــ ـ» اسـتاد  « ده تقريباًة  اعتقاد بر اين است كه تعاليم از ناحي       

 ـ        اند؛  شده ناشناخته نازل    مختلفِ ــ   رود  كار مي  هماورايي ب  يـك  ة   امـا بيـشتر آنهـا از ناحي
توجهـشان را  » اسـتادان  «اعتقاد بر اين است كه ايـن   . اند  گروه اصلي سه نفره ارزاني شده     

تاسر جهـان نيـز     هاي ديگر در سر     كه از طريق واسطه   سازند، بل   الا محدود نمي  فقط به رام  
در بـاب   ) اي   دقيقـه  30 تـا    20 (هـايي كوتـاه     خطابـه  آنان به رامالا درس   . گويند  سخن مي 

  .كنند موضوعات بسيار متنوع و اغلب در واكنش به تقاضاهاي پيشين ارائه مي
خوانـد، مـسئوليت     مـي (Zen Tao) بعدها، مرشد شخصي ديويد، كـه خـود را ذِن دائـو   

ايـن  . گيـرد  ها با مخاطبـان را بـه عهـده مـي           ها و مشاركت در بحث      دادن به پرسش   پاسخ
اي از آنها، در پايـانِ هـر درس            گزيده VR و   WRاند؛ در      نيامده RRها در     ها و پاسخ    پرسش

اه كنيـد بـه     نگ ـ (»]ذهنـي : يـا [ بر يك مبناي كاملاً انفسي     «ها  اين پيام . خطابه، آمده است  
هميشه با   «خودشانة   اما به گفت   ،شدت  گزينش شدند و مطالب اصلي نسبتاً به       )WRمقدمه  

 كتاب  xivنگاه كنيد به صفحه      (اند  ستاري و خلاصه شده   ا وير ،توجه دقيق به معناي اصلي    
RR.(   طـور    بهحاصل شد، تعاليم،» آخرين وساطت روحي  «، زماني كه  1989 ژوئن   11 در

با اين ادعا كه اينك زمـان زيـستن بـا پيـام             » استادان «پس از اين،  . ه يافت ناگهاني، خاتم 
  . است نه اينكه فقط از آن سخن بگوييم، كناره گرفتند
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  ٢٨رامتا/  نايت. زد.جي
(R) Ramtha. 

(RI) Ramtha: An Intraduction. 

(RIC) Ramtha Intensive: change, the Days to Come. 

(SoM) J. Z knight, A State of Mind: My Story _ Ramtha: the Adventure Begins. 

ديديم كه چگونـه    . گويد  مياش را باز     ماجراي زندگي  SoMدر  ) 1946 ( نايت .زد .جي
 كـه در يگانـه زنـدگي        (Atlantis) ٢٩اولين بار با رامتا، يك جنگجوي باستاني از آتلانتـيس         

ة يـت بعـدها بـه يـك واسـط         نا. ، ملاقات كرد  ه بود شدگي دست يافت   اش به روشن    زميني
 كاملاً  افتد   كه از اينكه به هنگامِ استفادة رامتاّ از جسم وي چه اتفاق مي              ـ ـاي كامل   خلسه

 ة انجام يك جلسه از هـيچ فاصـل    تاآغاز  از  مدعي است كه    او  (  تبديل شد   ـ ـناآگاه است 
هـاي شـرلي    حـضورش در ميزگردهـاي تلويزيـوني و در كتـاب     . )اي آگاه نيـست     زماني

ر ايـالات متحـده   هـا د  تـرين واسـطه    وي را به يكي از معـروف (Shirley McLaine) لين كم
هـايي كـه بـيش از همـه در انظـار              يكـي از واسـطه    عنوان     به نايت،. امريكا مبدل ساخت  

اي از وساطت روحي كه اسپنگلر به زبـان نقـد از آن     دارد، به تصور عمومي رعمومي قرا 
وسـاطت روحـي وي را      . كند، كمك شاياني كرده است     ياد مي » دلفريبي عصر جديد   «به

خـود رامتـا نايـت را تـشويق     . ها دلار درآمد نصيبش كرد  ساخت و ميليون  بسيار مشهور   
روشدن با سيلِ تقاضاهاي كمك و راهنمايي پول قبول كنـد؛ و نيـز               هكرد كه براي روب     مي

اش  ي زيـادي از زنـدگي  هـا  جبرانِ بخشعنوان    به داد كه توقعّ مبلغي     به اين امر توجه مي    
. ناپذير است، كاري معقول است     و جبران » رود  از دست مي   «كه به هنگام وساطت روحي    

انـد تـا تفـسيري        هاي ماديِ امور معنـوي را دسـتاويزي سـاخته           اين پاداش  ،البته منتقدان 
بـه موضـوعي    » عصر جديد  «رامتا نيز در ميان جماعت    . بدبينانه و تمسخرآميز ارائه كنند    

 ـ    هـاي     پيـام محتـواي   . آميز تبديل شده است    همشاجر كـه مثبـت و     ه جـاي آن   رامتـا، كـه ب
 به اين گمان دامـن زده اسـت   ،شوند تر مي تر و ترسناك دم اهريمني بخش باشند، هر  اارتق

تـر داده     رأفـت  كه بوده اينك جايش را به يك موجود مـاورايي كـم            كه رامتاي اصلي هر   
  .(Klimo, Ibid: 44) است
  
  ٣٠رومن سانايا

(OtC) Sanaya Roman and Duane Packer, Opening to Channel: How to Connect With Your 

Guide. 
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(LJ) Sanaya Roman, Living with Joy: Keys to Personal Power and Spiritual Transformation. 

(PPA) Sanaya Roman, Personal Power through Awareness: A Guide Book for Sensitive 

People. 

(SG) Sanaya Roman, Spiritual Growth: Being your Higher self. 

اوريـن  ] بـه نـام  [ اي معروف براي موجودي مـاورايي    سانايا رومن يك واسطه خلسه    
(Orin) هايش اصولاً دربارة شفابخشي، دگرگوني شخصي و رشد دروني اسـت  پيام.  است .

OtC كه با همكاري دوئين پكر (Duane paker)دابِنة  كه واسط (DaBen)   اسـت منتـشر شـده  ،
سـه  .  وسـاطت روحـي اسـت      دربارة معروف    خودت انجام بده   راهنماهاي يكي از كتاب  

 قـرار  (the Earth Life Series)» حيـات زمينـي  ة سلسل «كتاب ديگر، كه در يك دسته با عنوان
هـاي   جمله تمـرين اند، دربردارندة مطالب دريافتي از طريق وساطت روحي، از          داده شده 

  . هستندعملي
  

  ٣١)نايت.  زد. جي،يرسون كوِين ري (لين شرِلي مك
(OL) Shirley MacLaine, Out on a Limb. 

(DL) Shirley MacLaine, Dancing in the Light. 

(IAP) Shirley MacLaine, It’s All in the Playing. 

(GW) Shirley MacLaine, Going Within: A Guide for Inner Transformation. 

تـرين    ، اما برخي از معروف    شود  نمييك واسطه شناخته    عنوان     به لين خود  شرلي مك 
سوئدي ة  واسط. اند  هاي او شهرت يافته     با ظاهر شدن در كتاب    » عصر جديد  «هاي  واسطه

 شود و ياخ پورسِـل   ظاهر ميOL تنها در (Ambers)» آمبر «(sturé Johanssen) استوره يوهانسن
(Jach Pursel)» لازاريس «(Lazaris) نقشي در IAPا ،كند  بازي ميجي. ماند زمينه مي پسدر  ام .

شدت عـاطفي بـود و    لين به رامتا به واكنش مك. شوند  معرفي ميDLنايت و رامتا در   . زد
جوشِ وي مبني بر اينكه در دوران حيـاتِ رامتـا در آتلانتـيس خـواهر او                  احساسِ خود 

 ةلين واسط اما مطلوب مك. (McLaine, 1985: 119) تصديق رامتا قرار گرفتبوده است مورد 
اش تـام مـك فرِسـون     ، با موجودات ماورايي(Kevin Ryerson) يرسون  كوِين ري،الخلسه تام

(Tom Mc Pherson) يرسون نقشِ مهمي در  ير. و جان بودOLكنـد و در    بازي ميDL و IAP 
هـاي مفـصل از جلـسات وسـاطت            حـاويِ توصـيف    هـا   تمامي ايـن كتـاب    . گردد  ميباز

. انـد   لـين را فـراهم آورده      مـك » عـصر جديـدي    «اند كه عناصر اصـلي اعتقـادات        روحي
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لين بـا نـام      كوتاه تلويزيوني مك  ة   چون مجموع  ؛ است از جهتي ديگر نيز مهم    يرسون    ري
Out on a Limb) 1987 (و جـان رود و با مك فرسـون  كرد كه به خلسه مي او را تصوير مي  

ها نفـر    بدين ترتيب ميليون   .سازد  زنده، در مقابل دوربين، ارتباط روحي برقرار مي       طور    به
يرسون با پديدة وسـاطت      در امريكا و بيرون از اين كشور براي نخستين بار از طريق ري            

  .روحي آشنا شدند
  

    نوشت پي
ي است و مراد از ژان نويس پر آوازة انگليس نامه يشنما) George Bernard Shaw(و مراد جرج برنارد شا. 1

 . م.دارك استقديسه، ژان

هـا،   زمينـى  كـرده، راهنماهـاى روحـانى، فرشـتگان، بـرون          استادان عـروج  شامل  نه فقط   فهرست  اين  . 2
، خـدايان و  »لمبـادى  امبـدأ  « / خـدا  ،)عيـسى، پـولس و ديگـران       (هـاي مختلـف تـاريخى       شخصيت

، حيوانـات  »موجـودات گروهـى  « بلكـه    اسـت  ن، و ناآگاه جمعى يا ذهن كلّـى       خدايانِ عهد باستا  بانو
هـاي حـافظ گـنج،     ، كوتولـه »ارواح بـدكار  «، ارواحِ طبيعت يـا   )ها ها، وال  دلفين (مجسم يا غيرمجسم  

حتى يك واسـطه خـاص ادعـا    . شود مىشامل نيز را واسطه » نفسِ عالى «ها، گياهان و در نهايت   پرى
 يك آگاهى هندسىِ مركب از يك خط، يك مـارپيچ و يـك مثلـث              ــ يعني  »ميتهك «كرده است كه با   

 .(Ridall, Channeling) در تماس بوده استــ چند بعدى 

هاي   هاي متفاوت و نيز پژوهش       براى اطلاع از رويكردها و نظريه      .شده نيستند  هنوز تثبيت ها    اين واژه . 3
 :موردى نگاه كنيد

Lewis, Ecstatic Religion; Tart, Altered States of Consciousness; Bourguignan, Religion, Altered States of 

Consciousness and Social Change; id., Possession Crapanzano and Garrison, Case Studies in Spirit 

Possession; sharma, Ecstasy; Crapanzano, Spirit Possession; Goodman, Ecstacy, Ritual and Alternate 

Reality. 

گونـه كـه ون بـارن و         را، آن » divine «يـا » Deity «اين امر مستلزم اين است كه مـا اصـطلاحي ماننـد           . 4
چون براي مثـال فرشـتگان ظـاهراً صـلاحيت     . برند، به معناي وسيعي بگيريم  ميكار هلانچكوفسكي ب 

در كـه   » موجودات عـالم بـالا    «. نيستند» divine «يا» deitiy «خودشاناما  توزيع وحي آسماني را دارند      
 كه سخنگوي ؛ چرا شود نيز بايد اين صلاحيت را داشته باشند        قرار مي وساطت روحي با آنها ارتباط بر     

ــالا « ــالم ب ــستند» ع  ــ    . ه ــسكي ب ــارن و لانچكوف ــه ون ب ــطلاحاتي ك ــق، اص ــان دقي ــه بي ــار ه ب   ك
  يـك بـديل از     . سـازند  هـاني را آشـكار مـي      اتي پن الاهي ـهاي    فرض اند چون پيش    آفرين اند مشكل   بسته

   باشـد كـه پلتَـوت پيـشنهاد كـرده اسـت           » تجربـي   ـ ـموجـودات فـرا    «توانـد  بعـدالطبيعي مـي   حاظ ما ل
(Platvoet, Comparing Religions: 30).  

رفتاري،  «برد و آن را به  ميكاره اصطلاحي عام براي هر دو گروه بعنوان   بهرا» اختياري بي«آندرسون . 5
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  ).channeling: 6 (كند  تعريف مي»تن يا نوشتن، كه فاعل منكرِ ضبط و مهار ارادي آن استگف

وساطت «ة  دست .دهد  ديگر وساطت روحي را شرح مي       برخي انحاي  Channeling (185-201) در   كليمو. 6
هـا، تجـسم ارواح،      شـفاي بيمـاري    (ود بر محيط جسماني   جكه در آن واسطه يا مو     » روحي جسماني 

خبري نيـست و بـر ايـن      » انتقال اطلاعات  «گذارد اما در آن از     اثر مي ) ادن يا خم كردن اشيا    حركت د 
به علاوه اين گروه به احضار ارواح كلاسـيك اختـصاص بـسيار             . گنجد اساس در تعريف كليمو نمي    
يايي را نيز خـارج     ؤمن وساطت روحي ر   . اختصاص ندارد » عصر جديد  «دارد، اما به وساطت روحي    

بـاوران، اغلـب، اهميـت زيـادي       »عصر جديد «يا را وحي تلقيّ كنند وؤمردم ر هرچند شايد   ؛كنم مي
به همين دليل، توجيهي بـراي ايـن ديـدگاه          . ندا  هاي شهودي قائل    حاملان بينش عنوان    ها به   ياؤبراي ر 

اما اين به معناي متعـارف ايـن اصـطلاح    . شوند ياها وساطت روحي محسوب مي  ؤكليمو هست كه ر   
وسـاطت روحـي مبتنـي بـر         «و آخـر اينكـه دسـته      . نيست» عصر جديد  «فرهنگ در خود خرده  حتي  

 اي است كه اعتقاد بر ايـن اسـت كـه در حـال خـواب در مغـز         كليمو متضمن شناخت عالي   » خواب
شود  مطابق تعريف كليمو، اين نيز وساطت روحي محسوب مي      .آيد  مي  به ياد  شود و بعداً   مي» كاشته«

 . ظاهراً اشاره دارد به يك باور، نه يك پديده يا تجربه،عناي فنيّ كلمهاما صرفاً به م

اشاره دارند » عصر جديد « به منابع،هايي مانند اين نوشت كوته (OtC و Ridall, Channelingبراي نمونه . 7
 .)به فهرست موجود در پيوست رجوع كنيد .اند كه در بخش دوم تحليل شده

  .Spangler, Channeling: 14-15: رجوع كنيد به» اجرا «حي به مثابةبراي اطلاع از وساطت رو. 8
يا خودجوش يا تفكـر شـهودي همـان فراينـدي           روشن نيست كه فرايند خلاق    «: گويد ويژه كه مي   هب. 9

در مـورد   Hastings, Tongues: 5-6 »باشد كه ظاهراً در آن يك شخصيت يا موجود بيروني دخيل است
  .گز وارد كرده است، نيز وضع از اين قرار نيستنت روحي كه هستيهاي متفاوت وساط گونه

دارد كـه   اظهـار مـي  )... Jeffrey Mishlove (جفري ميشلاو«: اين نكته توجه داده استبه كليمو خود . 10
روشـن اسـت كـه      ـــ   در ايـن تعريـف بـستگي دارد         » شود گفته مي  «مطلب تا حد زيادي به عبارت     

فرهنگ وساطت روحـي را       اين پديده هستند كه خرده     گوناگونها و پيروان    ها، منابع ادعايي آن    واسطه
گويند منابعي كـه     هايي كه مي   اند، همان   فرهنگي جهاني و داراي رشد سريع است شكل داده         كه خرده 

  ).Klimo, Channeling: 2 (شود، از سطح ديگري از عالم واقع هستند از آنها دريافت ميها  پيام
 ,Klimo  ايـن منبـعِ  .;Kautz & Braon, Channeling; Ridall, Channeling: ع كنيـد بـه  براي نمونه رجـو . 11

Channeling, part 4باز و فنون وساطت روحي را در ارتباطي نزديك  طور معناداري وساطت روحي ه ب
  .مورد بحث قرار داده است

12 .Ridall, channeling, 109. cf. Hastings, Tongues, 159 هاي ارتجالي يـا شـهودي سـخن     دربارة واسطه
  .آورند گويند و اين را وساطت روحي به حساب مي مي

عـصر   «هـاي   دهـد واسـطه    به ذهن خطور مـي    » وساطت روحي  «ولي به رغم تصوراتي كه اصطلاح     . 13
با » آميختن «كنند بلكه به صورت يك موجود بيگانه تجربه نمي» حلول«عنوان   بهرا چه بسا آن» جديد

  بـا نـام  اي در مقالـه  (Dureen Hughes) له را دوريـن هيـوز  ئايـن مـس  . كننـد  ربه مـي آگاهي ديگري تج
»Blending«مطرح ساخته است .  
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  .underhill, Mystoicism: 266–297 در »ها صداها و نگاه«براي نمونه، بنگريد به بحث . 14
  .ها به ضميمه مراجعه كنيد نوشت براي يك فهرست كامل الفبايي از همة كوته. 15
حال اسـت   ترين شرح  كاملTiR. مراجعه شود SoS, SP, TiRبراي اطلاعات عمومي دربارة كيسي به . 16

 عمـدتاً بـر   SP. اسـت هـاي زنـدگي كيـسي     اطلاعـات تكميلـي دربـارة آخـرين سـال     شـامل   SoSو 
به  (A.R.Eاش و     تر دربارة كيسي، پسر و نوه         براي اطلاعات عيني  . هاي كيسي متمركز است     گويي پيش
 ,Melton, Clark and Kelly, New Age Encyclopedia, 88-93. Cf also Klimo :مراجعه كنيد به) نگريدمتن ب

channeling, 113-116.   اتي نگاه كنيد بهالاهيبراي يك تجليل دلپسند :Drummond, unto the churches.  
  . آمده است241 تا 240، صفحات PSTشرح حالي بسيار مختصر در كتاب . 17
–Melton, Clark and Kelly, New Age Encyclopedia: 274 :كلي نگاه كنيـد بـه    هاي اي كسب ديدگاهبر. 18

278; Klimo, Channeling: 28-34; Hastings, Tongues: 72-78. تحليلي دربارة تعاليم سِت در Hanegraaff, 

"Channeling-literatuur", 12-20آمده است  .  
مكتبي است كه از مكتب كلاسـيك و مكتـب سمبوليـسم    ). صوير، كنايهت= از لفظ ايماژ     (ايماژيسم. 19

نگلستان و امريكـا رونـق    در ا1917-1909ايماژيسم، مكتبي در شعر كه در   . فرانسه ناشي شده است   
ها از لحاظ سبك و عقيده به سرعت منشعب شدند، اين مشخصات در آثار               چه ايماژيست اگر. داشت

ه و تلويحي و مشحون از اشارات به ادبيات قـديم و گـاهي وقـايع             بيان فشرد ) 1 (:آنان موجود است  
احتـراز از بيـان صـريح و مـستقيم      ) 3 (اي و اوزان جديـد؛     استعمال الفاظ محاوره  ) 2 (زندگي شاعر؛ 

و آميـز   ولحن هج ـ) 5 (؛)گاهي دور از ذهن (استعمال كنايات و استعارات  ) 4 (احساسات و عواطف؛  
  م ).ها  مدخل ايماژيست،1، ج مصاحبالمعارفةداير(. و جوامع معاصرها  نسبت به آرمانآميز  تعرض

  .God of Janeبراي نمونه نگاه كنيد به . 20
-Melton, clark and kelly, New Age Encyclopedia, 129-32; Hastings, Tongues, 98: اطلاعات عمـومي . 21

113; Klimo, channeling, 37-42, skutch, Journey. .هايي كه دربارة اين تعليم انجام گرفتـه  براي تحليل :
Hannegraaff, channeling-literatuur, 28-33, Koffend, Gospel According to Helen, 74-90 كتاب Wapnik, 

meaning of forgivenessاسـت را  » درسـي  «هاي ديگري كـه مبنـاي آنهـا    كتاب.  تفسيري خوب است
 و تارا (G. Jompolsky) يامپولسكي.  گ(R. valsh) والش.  رو (F. Vaughan)  اِف وون(Wapnik) واپنيك
  .اند  نوشته(tara sing) سينگ

22. Cf. the video, The Story of A course in Miracles, Part 1: the Forgotten Song, part 2: the Song 

Remembered. 
  .هاي مشخص است بخش دوم شامل شمار زيادي از شهادت 

  :اطلاعات كلي. 23
Melton, Clark and Kelly, New Age Encyclopedia, 428, Cf. Bednarowski, New Religions and the 

theological Imagina in America, Bloomington/Indianapolis, 1989; Rhodes, New Age Christology of 

David Spangler, 402-418   تحليلي است جالب   

24 .RBNA 39-43  رجوع كنيـد بـه : Hughes, "Blending"       وصـف اسـپنگلر از تجـارب وسـاطت روحـي
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 Channeling آميزش نسبت بـه     "blending"خودش ظاهراً مؤيد ترجيحي است كه هيوز براي اصطلاح          

  . ل استئاق )وساطت روحي(
 RWنوشـته اسـپنگلر در   , »Fomative Forces and higher dimensions of spirit«رجوع كنيـد بـه فـصل    . 25

 ).ع كنيد به فصل پنجموجر(

بـر  . ي دربارة آن وجود دارد هاي بسيار   افسانه. غربي انگلستان  شهري در ولايت سامرست در جنوب     . 26
بر طبـق روايتـي   . اي اولين كليساي انگلستان را در اينجا بنا نهاد طبق يكي از آنها، قديس يوسف رامه  

  . استديگر، گلاستنبري جزيرة اولان افسانة آرثرانس
27. Hexham, Freaks of Glastonbury and. Bowman نك، براي آگاهي از پيشينه Drawn to Glastonbury. 

 ,Melton, Clark and Kelly, New Age Encyclopedia, 375, Klimo, Channeling :براي اطلاعات عمومي. 28

42-45. and SoM.  
يوتوپيـا  را   ايـت افلاطـون، كـه آن      اي بزرگ در درياي مغـرب؛ بـه رو           يوناني، جزيره  هاي  در افسانه . 29

تحقيقـات زيـادي دربـارة      . اي داشـت و بعـد زلزلـه خـرابش كـرد             پايـه كند، تمـدن بلند     توصيف مي 
   م.)خل آتلانتيسد، ممصاحب دايرة المعارف(بودن اين جزيره انجام شده است  واقعي

  ..LJ and Klimo, Channeling, 141-144: نك. براي برخي اطلاعات مربوط به شرح زندگي. 30
بيـشتر   .Melton, Clark and Kelly, New Age Encyclopedia, 270-272 :بـراي اطلاعـات عمـومي نـك    . 31

 .Gardner, Issness is her Business: نك. لين با نگاه شكاكانه نوشته شده اند مطالب مربوط به شرلي مك
سـختي    بـه والاّبل ذكر اسـت،  به جهت جامعيتش قااثر گوردون  channeling in to the New Ageكتاب 

  .  گرفتجدييك متن علمي عنوان   به آن راتوان مي
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